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و رويكرد نوستالژيك قيصر امين  پور
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 چكيده
ا امينقيصر و ابعـادي و تاثيرگـذار پـس از انقـلاب، اشـكال ز پور، شـاعر متعهـد

و آرزومندي را در شعر خود به نمايش گذارده است ها او آرمان. دردمندي، حسرت

را هايي چون ارزش شدهو گم و مهربـاني و انسـاني، پـاكي، سـادگي هاي اخلاقي

مي جست پي وجو گم كند كه از،هايي شدهگيري مداومِ چنين شعر وي را با وجوهي

و. نوستالژي درآميخته است اندازي كي از منظرِ نگاه قيصر به چشمدوران كودروستا

و دل ميآرماني مي خواه شباهت و جلـو يابند كه ايهتوان آن را تجسمي از آرزوها

و. از نوستالژي او تلقي نمود اين مقاله در رويكـرد نوسـتالژيك قيصـر بـه روسـتا

و ابعاد آن را تبيين سازد،كودكي و در صدد برآمده تجليات . تاملي نموده

.ور، روستا، شعر، كودكي، نوستالژيپ امين: هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

دل) 246: 1381،آشــوري(» غــم غربــت«يــا)nostalgia(نوســتالژي گــي،تنروايــت

و بيزاري  و ممكن،احساس بيگانگي در مجالي بـراي ورود همچنين از واقعيات موجود

خو دستو رفتهدستازِ ساحات خوشايند گمشييابي به ناسازگاري بـا. شده استهاي

و ناخرسـندي از حضـور در فضـاي واقعيـات نـامطلوب،  و واقعيات آن دنياي پيرامون

و ذهني انسان تواند بازتاب مي آن هاي مختلفي در حيات عيني هـا ها پديد آورد؛ يكـي از
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و جبران آن  چنـين تلاشـي. اسـت چه از دست رفتـه، تلاشي ذهني براي انكار واقعيات

و ناخودآگاه است آن در شكل،و عواملي پنهان غالبا ناخواسته . كننـد نقش ايفا مـي گيري

هاي مختلفي كه ذهن در اختيار دارد، در اين حركت بـه ابزارهـاي مـوثري بـراي قابليت

و دل ميالتيام حسرت .شوند تنگي انسان، بدل

و هايش امتداد نوميدي آدمي همواره قادر بوده مسير تخيل خود را متناسب با ناكامي

و و با فعاليت ذهنِ خويش، ساحتي را بيافريند كه در آن، آرزوهاي و نـامحققادهد زده

مي«در واقع، تخيل انسان. انساني، صورت تحقق پذيرند آفريند كه براي بازسازي چيزي

و دنياي آرماني ساحت)Dallasho(،1364 :57( دلاشو(» لازم است...تماميت رواني او

ميي ذهن انسان مختلف در حيطه به انحاي كه و بروز يابد، برآيند همين ها مجال ظهور

و نشـانه چنـين دنيـايي اگرچـه حسـرت اسـت، خاستگاه. فعاليت ذهني است هـاي آثار

و بي و تـوان حسرت و اين امر، يكي از عادات هـاي ذهـن منـدي تابي از آن زدوده شده

ب ميانسان بوده كه در شرايطي خاص، شروع و نتايجي متناسب با فعاليـته فعاليت كند

ميخود به . وردآ بار

آن هرگاه عرصه وي زندگاني چنان بر انسان تنگ شود كـه او نتوانـد از چـه هسـت

و رضايتي حاصل كند، ناگزير مي و آرمان دارد، لذت جويي را طي شود مسير آرزومندي

مي آرمان. نمايد ميرندگي هاي انساني يا پيش روي، قرار هر گـاه ذهـن.مانند يا پشت سر

دلو اسباب رجوع كند گذشته به ، جو نمايدوجست تنگي، در گذشته،رهاييِ خود را از

مي ناميده مي»نوستالژي«چه حسرت گذشته يا آن در ايـن هنگـام،. آيد شود، در او پديد

مي ذهن بيش از آن به كه تخيل كند، به ياد و از اين يادآوري و گونآورد آرامشايهحظ

و دشواري ناكامي. يابد دست مي و امكان چنين رجـوعي را بـراي ها هاي حيات، فرصت

مي ذهن، فراهم مي و آن را مستعد بازگشت از اكنون به گذشته . سازند آورند

و ادبيات.2  هنر

و ادبيات از ديرباز، تجلي و هسـت گاه چنين رجوعي در انسان هنر ري آثـار هنـ. ها بوده

و حسـرت جلوه« در«ايهي آينـو بـه مثابـه)12: 1360شـريعتي،(» گاه صادق اضطراب

يكـي. اند داده)14: 1370نفيسي،(»اند كه همه چيز را معكوس نشان مقابل واقعيت بوده

حلي بـراي تناقضـات راه«ي هاي مهمي كه براي خلق آثار هنري ذكر شده، ارائه از انگيزه



و رويكرد نوستالژيك ــــــ قيصر امين 177 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپور

) Hawers(،1363 :124( هـاورز(»ي بيـان آرزوهـاي سـركوفته بـراايهدروني يا دريچـ

و روي، آثار هنري توانسـته ايناز،است انـد اشـكال مختلفـي از محروميـت، حسـرت

و جمعـي مـنع دل جبـران«حـال كس سـازند؛ در عـين تنگي انساني را در مقياس فردي

كم محروميت و و گشايش كشـاكش ها را نيـز)68: 1366سـتاري،(»هـاي روانـي بودها

را به سبب. اند ممكن ساخته  تولسـتوي(» تجديـد سـازمان واقعيـت«همين كاركرد، هنر

)Tolstoi(،1364 :115(،»و قائم بـه ذات و)Read(،1352 :14( ريـد(» جهاني جامع

و فرا« : Grease(،1363( گـريس(» رفتن به سـوي مدينـه غايـات پايگاهي براي گذشتن

. اند گفته) 21

ف.3  شعر معاصر/ ارسيادب

ازي خود، روايت ادب فارسي در پيشينه و دلتنگـي دارد كـه هاي بسـياري از دردمنـدي

و بيگــانگي انســان ــا روزگارشــان حكايــت مــي احســاس غربــت و. كننــد هــا ب موانــع

او هايي كه انسان ايراني در طول تاريخ، پـيش محدوديت و زنـدگاني را بـر روي داشـته

و نموده، خواسته دشوار مي يا ناخواسته بخشـي از ادب فارسـي را بـه روايـت حسـرت

و دل ايـن امـر، نـه تنهـا چيـزي از اعتبـار ادب. تنگي بدل كـرده اسـت توصيف بيزاري

.ي فارسي نكاسته، بلكه سهمي نيز در غناي آن داشته است گذشته

و دل و ادبيـات اما نمايش حسرت و محـدود بـه ادب گذشـته نبـوده تنگي، منحصر

و اعتبـارش را مـديون آن اسـت روزگار دوران مـا: گفتـه شـده. ما نيز بخشي از هويت

و بروني،بيش از هر عصر ديگري« براهني،(»و از خودبيگانگي... معبر تضادهاي دروني

كـرد، شـعر را ترسـيم مـي انسان گذشتههاي تنگيدل اگر شعر گذشته،.است)11: 1374

 پـرده-تـر افـزونيشـايد بـا احسـاس تعهـد–زدگي انسان امروز امروز از حس غربت

» ناپـذير از شـعر معاصـر اسـت تفكيـكييـك نوانديشـ«اين تعهـد انسـاني. دارد برمي

و«كه موجب شده شـاعران)21: 1372مختاري،( و مكـان  پراكنـدگي انسـان در زمـان
را)27: 1368، جزني(» بيگانگي از خويش و آن در را به اشكال مختلـف بازتـاب دهـد

.هويتي ناگزير، براي شعر خود بپذيرندايگاهج

و روحيـات انسـان روزگـار مـا اين امر موجب شده زواياي نامكشوفي از عواطـف

و پيچيده و مناسبات تازه ي دنياي امـروز حضـور ترسيم شود؛ انساني كه در متن روابط
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و احسـاس و اين حضور، براي او گاهي هراس، افسردگي، بيزاري، تنهايي از دارد هـايي

مي اين دست به بار مي و وادارش و زمان آورد وجـو كنـد هايي را جسـت سازد تا فضاها

.كه در آن، نشاني از اين حالات نباشد

دره است كه نوستالژي به صورت خصيصهگوناين هاي مختلف شعر تنيده با گونهاي

بـه جزيـي) 165: 1381زاده، رجب(» حسي بشري« آيد ودر جايگاه امروز فارسي در مي

هايي بـا گذشـته، نوستالژي شعر امروز، ضمن داشتن شباهت. شود لاينفك از آن بدل مي

و توسعه شرايط زندگي در عصر. هايي متفاوت نيز با آن دارد خصيصه و ابعـادي حاضر

 شـان بـه دليـل وفاداري بـه آن، در طيـف متعهـد در شاعران امروز، خصوصا آن، مناسبات

و ناسازگاري پديـد انگيزهو زمينه دگي،واقعيات زن هاي مختلفي براي احساس بيگانگي

اند از كنار مظاهر نامطلوب روزگارشان بگذرنـد كه به آساني نتوانستهآورده است؛ طوري

و انـواع شـعر معاصـر. اعتنا باشندو به آن بي اشكال مختلفي از نوستالژي كه در اقسـام

ظه وجود دارد، متأثر از همين امر العمل رواني يـا واكنشـي عكسور آن را بايد است كه

ض به اي اعترا اينكه گونهاين واكنش، ضمن. عاطفي در برابر شرايط ناسازگار تلقي نمود

نارضـايي(ي تسكينِ خاطر نيز گشته است؛ بـه بيـاني مايهشرايط موجود بوده، به نوعي

: Wargaas(،1367( ارگـاسو(» هـم تسـكين] كـرده[را هم تشديد ... اساسي از زندگي

دل. داده است) 26 و بعد از انقلاب اسلامي به نـوعي، و هر دو طيف شاعران قبل تنگـي

و سبك اين امر. اندي اشعارشان ساخته مايهاحساس غربت را جان محدود به قالب ويژه

و غالبِ گونه در معيني از شعر امروز نيست و حـالي را هاي شعر معاصر، چنـين حـس

. اند منعكس ساختهخود، 

 پور قيصر امين.4

و ابعاد قيصر امين پور، يكي از شاعران مطرح پس از انقلاب است كه شعر وي با اشكال

بـا انتشـار نخسـتين آثـارش، او در ابتداي انقلاب. مختلفي از نوستالژي در آميخته است

ج هايي را از خود بروز داد كه نويد ظهور شعري با مشخصـه قابليت ديـد در زبـان هـاي

گام نهـد،قيصر با آثار نخست خود، توانست در ابتداي مسيري رو به كمال. فارسي بود

و زبان شاعرانهبهو  از تدريج به ذهنيت اي خاص دست يابد تا جـايي كـه وي را يكـي
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از)51: 1381شكارسري،(» دار شعر انقلابسكان«شاعران »سرآمدان اقران خـويش«و

. لقب دهند)32: 1381اميري،(

و توانسـت قيصر راه شاعري خويش را با تاثير پذيري از فضـاي جنـگ آغـاز كـرد

و تبعات آن را به دست از شعر بدل سازد كه تا پيش از او چندانايههاي گون مايهجنگ

و تـرويج» سيدحسـن حسـيني«و» سلمان هراتي«وي در كنار. مورد اقبال نبود آغـازگر

و جريا دهنده و تاثيرگذار در شعر معاصر بودي حركت ي ترين شاخصهمهم. ني متفاوت

و تعهـد ملــي بـود كـه در چــارچوب آن،  ايـن جريـان شـعري، نمــود باورهـاي دينـي

و شهيدان جنگ به صـورت موضـوع سلحشوري، از جان و خلوص رزمندگان گذشتگي

و آثار بعدي قيصر،.و مضمون شعري درآمدند و اصالت كار ي را بيش از پختگي، عمق

و زبان انحصاري رساندند پيش نشان دادند .و او را به جايگاه شاعري داراي بينش

و شـرايط جنگـيِ حـاكم بـر امين پور در آثار نخست خود، متاثر از موقعيت سياسي

و نيز به دليل اين  در گيـر يـك سلسـله«كه در ابتـداي راه شـاعري قـرار داشـت، كشور

و ايـدئولوژيك و] بـود[تعهدهاي سياسي، اجتماعي و موضـع فكـري صـريح، آشـكار

خـوش شـعر او بعـد از ايـن زمـان، دسـت. داشـت)9: 1381كـاظمي،(»اي ملاحظه بي

و فرودهايي را طي نمود دگرگوني و فراز قيصر، تدريجا توانست بـه اعتـدالي. هايي شد

ر قابل قبول در شعر دست يابد كه مي او.ي مهم كار وي به شمار آوردا مختصهتوان آن

و تصويرسـازي، همچنـين آفريني، خيال هاي مختلف شعر، اعم از معني در جنبه پـردازي

و زبان شعر تلاش نمود  و توازني«فرم و)11: 1387قبـادي،(» تعادل را رعايـت نمايـد

يك«شعري  و سلامت زبـان سيال، و داراي وحدت ائـهار)25: 1381سـنگري،(» دست

در ها مايه كند كه در آن و عرفان بتوانند و ارزشي، سياسي، اجتماعي، تغزل هاي اعتقادي

و تلفيقي متناسب، خود را نشان دهند قيصـر را از ديگـران اين ويژگـي،. تركيبي متوازن

.و او را شاعري صاحب سبك معرفي كرد متمايز ساخت

 قانون مهرباني.5

شتوان گفت در كل، مي و آرمـان اعري متعهـد، ارزش قيصر، جوسـت كـه همـواره گـرا

و پاكي را جست شده گم ميهايي چون عشق، انسانيت، سادگي ورزي، ايمـان«. كنـد وجو
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و پيوندپذيري سالم با ديگران حقيقت و روابط صميمي از)35: 1381لـي، حسن(» باوري

داوي. هاي كار اوست ترين مشخصه اصلي و آرزومندانـه دلشعري دردمند و تنگـي، رد

و حسرت ميهايي به ظاهر دريغ و متفاوت را بازتاب و بنيـاني دهد متنوع كه خاسـتگاه

دل. واحد دارند هـايي اسـت كـه در چـارچوب هاي او پايبندي وي به ارزش تنگيمنشا

. باورهاي اعتقادي خود، بدان دست يافته است

گمجست ن شدهوجوي درها ذات شعر قيصر را با وجوهي از  وستالژي در آميخته كه

مي هر يك از آن و باورهاي وي را و نشانِِ ذهنيت ي دامنـه. تـوان بـه چشـم ديـد ها رد

در نوستالژي او گمشده و آرزوهاي مختلفي را گيرد كه هم در اشعاري كـه بـرايميبرها

-)164: 1381زاده، رجـب.ك.ر(اند اگرچه برخي بر آن خرده گرفته-نوجوانان سروده 

ازهر.اند هم در آثارِ ديگر او ظهور يافتهو ها حكم اجزايي را دارند كه بـا شدهگماينيك

و در كنار هم مي هاي ناقصِ پـازلي توانند يك كل را شكل دهند؛ درست همانند تكه هم

مي كه كنار هم مي و تصويري كامل را سازند؛ تصوير كاملي كه از تركيب حسرت نشينند

ج مي داگانهو آرزوهاي آيـد؛ سـاحتي اسـت كـه در آن، اعتـراض بـهي قيصر به دست

و مطلوب، تواماً ظهور مـي  و ترسيم دنيايي آرماني كشـف ابعـاد. يابنـد وضعيت موجود

و چـون چنين دنيايي در حقيقت، يافتن منطقي بـراي درك دغدغـه  و چنـد هـاي ذهـن

و نگرش قيصر تواند بود اعتمـاد، مهربـاني، صـفاتي چـون صـميميت،. شخصيت، باور

و آن ارزش... خيرخواهي و هـا را از دسـت رفتـه مـي هايي هستند كه قيصر گاهي دانـد

گرهايي دگر بيند كه چنين ارزش دنياي مطلوبش را زماني محقق مي :نددباره احيا

 آيد آن روز ناگزير كه مي

 يك لحظه وقت داشته باشند/ روزي كه عابران خميده

را/ تا سربلند باشند  ...در آسمان ببينند/و آفتاب

 هاي صميمي پرواز دست/ آن روز

ميودر جست  شود جوي دوست آغاز

ي پرواز روزي كه روز تازه

 ها همه باز است روزي كه نامه

و تمبر و مهر  روزي كه جاي نامه

 ...امضا كنيم/ بال كبوتري را
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بي/ روز وفور لبخند  دريغلبخند

ها چشمي مضايقهلبخند بي

 داشت بودن لبخندبي چشم/ آن روز

 ...قانون مهرباني است

 روزي كه سبز، زرد نباشد

كه/ها اجازه داشته باشند گل  ...بشكفند/شته باشنداد دوست هر جا

!اي روزهاي خوب كه در راهيد

گم اي جاده مههاي !اي روزهاي سخت ادامه!/ شده در

)14-9: 1388پور، امين(..!.ها بدر آييد از پشت لحظه

 از دور، بوي روستا.6

و روس و مكاني كـه در آن، هنـوز تا در شعر امروز، هموارهطبيعت و صداقت نماد صفا

گم توان اصالت مي چنـين نمـادي. اسـتر رفتـهكابهي انساني را سراغ گرفت، شدههاي

و پرجنجالاي مقابل شهر كه مظهري نقطه است، مورد توجـه شـاعرانز زندگي پيچيده

و هست و روستا. امروز بوده از«گرايـي بـه تعبيـر يونـگ اساسا رجوع به طبيعت يكـي

ي آن، ينـهزماسـت كـه)Jung(،1383 :18( يونـگ(»ي انسـان متمـدن علائم مشخصه

و تضادي دروني است كه به دليلتع و محـدوديت ارض در،هـاي زنـدگي جديـد اجبار

مي انسان آن قيصر نيز رويكردي اين.ردگي ها شكل و مظـاهر و روسـتا گونه به طبيعـت

و هرجا توانسته از آن سخن گفته است و عواطـف شـعري او همـواره بـه. داشته تفكـر

و اين امر اي از ذهنيت گونه گيـري تا حد زيادي در كيفيت شـكل روستايي وابسته بوده

: آفريني كرده است عناصر شعرش، نقش

 خدا روستا را

 ... بشر شهر را

 ولي شاعران آرمانشهر را آفريدند

)62: 1385پور، امين( كه در خواب هم خواب آن را نديدند

را. همواره توام با حرمتي خاص اسـت،ي روستا بارهسخن گفتن قيصر در او روسـتا

مي مظهر ارزش آن هايي  روستايي كـه. ها را از دست داده است شناسد كه زندگي شهري
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و پـاكيزگي، گاهي در حد تصورِ يك مدينه،او در ذهن دارد ي فاضله است كـه اصـالت

و آدابـي طبيعـي زنـدگي مـي ويژگيِ جدايي و ناپذير آن است؛ مردمانش با عادات كننـد

و تكلفي كه دستاورد زندگي مدرن شهري است، خو صـداقت،. اند نگرفته هنوز با تصنع

و صميميت برجاآناز هنوز،سادگي و مردمش زندگاني بي پيرايهرخت سالميو نبسته

و زنـدگي كه چنين ارزشتصور اين. دارند هايي هنوز در روسـتا وجـود دارنـد، روسـتا

از. روستايي را در نظر قيصر به دنيايي آرماني تبديل نموده اسـت  خاسـتگاه ايـن تلقـي

و تجربه زندگاني خويش به دستي نخست هايي است كه وي در دوره روستا خاطرات

آورده است؛ همچنين، وجود چنين صفاتي در خود قيصـر اسـت كـه اقـوال بسـياري از 

و كساني كه از نزديك او را مي مي شناخته دوستان را. گـذارد اند، بر آن صحه ديگـران او

و مهربان«همواره انساني  بند به همچنين پاي)33: 1383شاهرخي،(»باصداقت، صميمي

و از او بـا لقـب هاي ارزش و اعتقادي معرفي نموده و دايـره«اخلاقي المعـارف نجابـت

هاي چنـين صـفاتي را بـه اشـكال اند كه البته بازتاب ياد كرده)13: 1383قزوه،(»خوبي

. توان يافتمي نيز گوناگون در وجوه مختلف شعر قيصر

و زنـدگي روسـتا و غالبا ناخودآگاه، متوجـه روسـتا گـردد؛ يي مـي او گاهي آگاهانه

و آداب شهري دل ميهروقت از عادات و شـود، از خـاطراتش اسـتمداد مـي گير جويـد

در روي به مظاهري مي و نشاني از روستا توانند بود؛ مظاهري كـه آورد كه براي او نماد

او دنياي پيرامون قيصر ديده نمي و ميشوند مردمـي كـه روسـتايي. برد از فقدانشان رنج

دهستند  و ناسالم شهري استحاله نشدهو هنوز ور مناسبات پيچيده اند؛ همچنين، نشـانه

آن پديده و قيصر، نشاني از يابـد، ها در زندگي شهري نمي هايي كه در روستا به جا مانده

و اصالت مي همگي، مظهر ارزش شـود در دنيـاي شوند كه قيصر نـاگزير مـي هايي واقع

در،كنـد جـوورا جسـتها آرماني خويش آن و بنـابراين، حسـرت حضـور در روسـتا

آن دست دل چه به روستا تعلق دارد، زمينهرس ديدنِ و بعدي از نوسـتالژيي تنگي قيصر

:شود شعر او واقع مي

 رنگي است در يادم هنوز طرح كم

 من به ياد دشت آبادم هنوز

 خوب يادم هست من از ديرباز

 گيرد آن تصوير، باز باز جان مي
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و مي ش صبح، پيش از هر طلوع گرگ

 قامت مرد دروگر در ركوع

مي خوشه  شمرد ها را با نگاهش

 فشرد داس را در دست گرمش مي

 چشيد قطره قطره خستگي را مي

 كشيد دست بر پيشاني دل مي

بر بافه  گرفتميها را چون كه در

پر خستگي  گرفتميها از تنش

 گذاشت گاه دستي روي شبنم مي

ميروي زخم پينه مر  گذاشت هم

 دشت داماني پر از بابونه داشت

 ....ي هر دست بوي پينه داشت پينه

 بار

 بنديم سوي روستا مي
)48: 1374پور، امين(» مي رسد از دور بوي روستا

 هاي اداري زندگي.6.1

،مظـاهر شـهري از عمر خـود را در شـهر گذرانيـد، كه مدت زيادي رغم اين قيصر، علي

و تقابـل.ي خود گرداند بستهدلراوانتوانست اين امر، تجليات مختلفي از شهرستيزي

و انزجـاري در اشعار او گاهي بـي. با مظاهر شهري را در شعر وي دامن زده است تـابي

و مناسبات آن جاري مـي  و. شـود بيش از حد از شهر ايـن اشـعار بـه خـوبي، تيزبينـي

و اجتمـاعي وي را نشـان مـي حساسيت پيداسـت قيصـر بـا كسـب. دهنـد هاي انساني

و از آسيب هاي جامعه شناختيِ لازم، آگاهي يِينـامرو بـار عـادات زيـان هاي اجتمـاعي

از. زندگي شهري، دركي مناسب به دست آورده و زوايـايي همين امـر در ترسـيم ابعـاد

و اضطرابي كه شهرنشينان امـروزي كمـابيش دچـار آن بي خويشي، سردرگمي، كسالت

مياو تامل. وي را ياري داده استد،هستن كه كند تا جاييي توام با تعمق فلسفي در امور
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و شمايي«شود قادر مي و روابـط مـا بـا جهـان هسـتي ...نما » از نگاه ما به خود، ديگران

هماين مسا. به دست دهد)41: 1381ي، صالح( دلي در مخاطبان، سـببِ له، ضمن ايجاد

د پيدايش و معرفت او بـه: گفتـه شـده. شـودر خوانندگان شـعر وي مـي نوعي شناخت

ميايهآفرينش شعر، در زاوي«هنگام  را قرار هرچنـد در برابـر-گيرد كه واقعيتي محض

و آن را حس نمي ديگران اتفاق مي و منتقـل-كنند افتد »با حساسيت ادراك خود، جذب

همي)77: 1388 بهداروند،( و كند؛ طوري كـه ضـمن ايجـاد امكـان لـذت نـري، درك

:سازد آگاهي مخاطب را از موقعيتي كه در آن قرار دارد، ميسر مي

و پير خسته  ام از اين كوير، اين كوير كور

 دليل، اين سقوط ناگزيراين هبوط بي

 هدف، بادهاي بي طرفآسمان بي

سبهابرهاي سر  زيربهرراه، بيدهاي

 اي مسافر غريب، در ديار خويشتن...

!، با تو در همين مسيربا تو آشنا شدم

و كور، تا مرا صدا زدي  اي كوير سوت

!ديدمت ولي چه دور، ديدمت ولي چه دير

 ها رها اين تويي در آن طرف، پشت ميله

 ها اسير اين منم در اين طرف، پشت ميله

ي مرا، مثل كودكي بگيرهدست خست

)83: 1377 پور، امين(»!ام از اين كوير با خودت مرا ببر، خسته

را قيصر در حد قابل قبولي توانسته دريافت و انساني خود كـه راهآنبي-هاي فكري

و توشه به سرمايه-به شعار ببرند و پاي.ي شعري تبديل كندي هنري بنـدي بـه اعتـدال

و تقارن« از در جنبه)17: 1381سنجري،(»توازن و نيز دوري و«هاي مختلف كلام افراط

در غالب موارد، عاملي بوده كه در كنار ديگر عوامل، قيصر)21: 1381حسيني،(» تفريط

(انـد را از سقوط به دامنِ شعارزدگي مصـون داشـته  حسـرت؛)84: 1381امينـي،.ك.ر.

و مفـاهيم اجتمـاعيِ اشـعار قيصـر  و حس دردمنديِِِ واقعي كه در پسِِ مضـامين طبيعي

و شاعران همچنين، جوهره. حضور دارد و مفـاهيمياهي هنري كه همواره ملازم معـاني
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و مـانع از تبـديل تصنع را از كلام قيصر دور دارنـد اند شعري او بوده، روي هم توانسته

و شعار گردند . شدن آن به ادعا

د و با ظرافتي خـاص، جز قيصر ازير كلامي موجز و ابعـادي يـاتي از فضـاي شـهر

آن زندگي شهرنشينان را توصيف مي م كند كه در وي توان نشانهيها هاي ملالـت خـاطر

و زندگي انسان هاي بيهوده را از مشغله او توانسـته بـا. هاي شهري به چشم ديـدي ذهن

و سردرگمي آن و كسالت و تكراري بودنِ زندگاني شهرنشينان ها بياني هنرمندانه، تصنع

و تركيب. را توصيف كند ي را هـاي هـايي كـه سـاختار چنـين توصـيف تصاوير، تعبيرات

و ذوق شاعرانهدهند، گواه روشني بر توان شكل مي و نيز تسلط كـم مندي بـديلي قيصر

و درك جامعه،ها افزون بر اين. وي بر زبان هستند و حساسيت شاعرانه ظريـف شناسانه

ميل شهري يادقيصر را از مساي ،»پروازهـاي مجـازي«،»آرزوهـاي شـعاري«. شوند آور

،»هـاي اداري زنـدگي«،»خـاطرات بايگـاني«،»هـاي كاغـذيظهلح«،»هاي استعاري بال«

ايـن. هـايي از ايـن نـوع در شـعر قيصـر، انـدك نيسـتندو تركيب» هاي اجاري آسمان«

و وسواسِ سالم زباني هستند، هاي ارزش ها در عين حال كه نشانه تركيب مندي از ايجاز

و از تعارضي حكايت دارند كه نتيجه روسـتاييِ شـاعر بـاي ناهمـاهنگي طبـع حسـاس

: هستند محيط پيرامون او

 ام از آرزوها، آرزوهاي شعاري خسته

 هاي استعاريشوق پرواز مجازي، بال

و شب تكرار كردن لحظه  هاي كاغذي را، روز

 هاي اداري خاطرات بايگاني، زندگي

و غمگين، پله  هاي رو به پايين آفتاب زرد

و سنگين، آسمانسقف ا هاي سرد  جاريهاي

 بستههايي پينه با نگاهي سرشكسته، چشم

 انتظاريخسته از درهاي بسته، خسته از چشم

صف صندلي  كشيدههاي خميده، ميزهاي

لب خنده  اختياريهاي پريده، گريههاي

 هاي اين حوالي هاي خالي، پارك عصر جدول

بي پرسه  هاي خماري خيالي، نيمكتهاي



)12اپيپي(91، تابستان2ي، شماره4سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــــ 186

 دم رونوشت روزها را، روي هم سنجاق كر

بي شنبه بي پناهي، جمعههاي  قراريهاي

 ام را، با غبار آرزوها عاقبت پرونده

 خاك خواهد بست روزي، باد خواهد برد باري

ي باز حوادثي من، صفحه روي ميز خانه

)1385:95 پور، امين( ها، نامي از ما يادگاري در ستون تسليت

 هاي تا هميشه ناتمام قسط.6.2

ميينااز قيصر و مناسبات كذايي شهر گرفتار و ديگران را در روابط بيند، اظهار كه خود

مي. كند ناخشنودي مي مظـاهر. يابد اين ناخشنودي به اشكال گوناگون در شعر او تجلي

و  و اصطلاحاتي كه به نوعي در نظـام اجتمـاعي مختلف زندگي شهري از جمله واژگان

ميبه اداري شهر كلا كار وم قيصر بـه امكانـاتي زبـاني بـراي تخطئـه روند، در ي شـهر

و آدابِ حاكم بر آن تبديل مي ناپـذيرِِ هـا را اجـزاي جـدايي او اين نشـانه. شوند ضوابط

و دغدغه مي زندگي شهري و اجزايي كه ظاهرا براي. كندي اذهان شهرنشينان تلقي رفـاه

و، اما عملا كاركراند آمدهامنيت خاطر شهرنشينان به وجود دي جز ايجاد تشويشِ خـاطر

و نمي هـا از پـيش تواننـد آرامشـي را كـه انسـان دور كردن اذهان از امور واقعي ندارند

و تبيـين دل قيصـر بـراي. ببخشدها داشتند، به آن گيـري خـويش از ايـن احـوال، اشـيا

و نيز اسبابي ضروري در روابـط  پديدهايي را كه دستاورد زندگي انسان در دنياي امروز

آن انساني به شمار مي و مناسبات وابسته به هـا را مناسـباتي كـذايي آيند، اجزايي بيهوده

آن. كند معرفي مي مي او طوري از آنآن جـاي گويـد كـه گـويي بـه ها سخن در كـه هـا

و اسـارت آن  و باري از دوش او بردارند، خود انسان به خدمت هـا خدمت انسان باشند

: درآمده است

 پس كجاست؟

 چندبار

و پرت را خرت :رو كنموزير/ هاي كيف بادكرده

و كسر كاريپوشه و گزارش اضافه كار  مدارك اداري

 هاي اعتبار كارت
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و عزا كارت  هاي عروسي

و كذا قبض و غيره و برق  هاي آب

و مساعدهيبرگه و جريمه و بيمه  حقوق

 هاي طبق قاعده رونوشت بخشنامه

و تعا نامه  رفيهاي رسمي

و محرمانه نامه  معرفيي هاي مستقيم

 هاي وامي رسيد قسط برگه

 ... هاي تا هميشه ناتمام قسط

؟پس كجاست

را جيب/ چند بار و رو كنم/ هاي پاره پوره  پشت

 چند تا بليت تا شده

و مچاله  چند سكه سياه/ چند اسكناس كهنه

 صورت خريد خوارو بار

 هاي خانگي صورت خريد جنس

؟ پس ؟ يادداشت/ كجاست )51: 1385پور، امين(هاي درد جاودانگي

 اين هواي سربياز.6.3

و تركيبات عاميانـه بـرده،ي بهره قيصر به واسطه و واژگان ي خلاقي كه از زبان محاوره

و حسي«به بياني صميمي، » لبريز از عاطفه«و در عين حال)34: 1381 پور، علي(» ساده

ي آشـنايي مناسـب وي بـا ادبيـات گذشـته. دست يافتـه اسـت)35: 1381بهداروند،(

و پشتوانه منـديي بهـره مند براي او بوده كـه زمينـه اي ارزش فارسي به صورت سرمايه

خلاق وي را از زبان امروز، خصوصا زبان محـاوره بـا خصـلتي شـاعرانه فـراهم آورده 

و صميميِ قيصر كه از آن به كلام. است و ممتنـعسه«زبان ساده )37: 1381 تركـي،(»ل

آنايههاي تاز شده، ظرفيت تعبير از را در كلمات عاميانه كشف كرده كه موقعيت هـا را

و روزمره تا كلماتي شاعرانه ارتقا مي چنـين كلمـاتي بـه دليـل. دهـد حد كلماتي عادي

و آشنايي ذهن مخاطبان بـا آن  و واقـع،هـا مصرف روزمره داشتن  نمـا بـه حـالتي عينـي

و پذيرفتن بـاري؛ از سوي ديگر، به دليلاندمضامين شعر قيصر بخشيده كاربرد شاعرانه
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و انديشه مي از عاطفه و قدرت تداعي پيدا او به هنگام بيـان. كنندي قيصر، قابليت تاويل

بي حسرت كلمـات)77: 1381 باقري،(»هاي زباني شودي بازي فريفته«كهآنهاي خود،

ميعاميانه را واجد  آن نقشي محوري و با دل سازد و احساس بيزاري خـود او را ها تنگي

،»كاغـذ«،»سـرب«،»دود«،»صـف«،»خيابـان«. كنـد از روزمرگيِ شـهري مـنعكس مـي 

كـهآن در سـاختار شـعر قيصـر، بـي،و الفاظي از اين دسـت» ميز«،»روزنامه«،»صندلي«

و بـابـ خود را از دست دهنـد،ي شده چيزي از معناي شناخته ه صـورتي توسـعه يافتـه

و. يابنـد مفاهيمي نمـادين ظهـور مـي ايـن واژگـان كـه بـه نمادهـايي از فضـاي شـهر

مي گرفتاري شوند، هر يك به نوعي، تعلق خـاطر قيصـر را بـه هاي موجود در آن تبديل

و سردرگمي بيان مي و پيچيدگي كه. دارند زندگي در ساحتي عاري از روزمرگي طوري

ويآن توان تشخص مي و روسـتاگرايي ها را در كلام قيصر، نمودي از طبيعـت بـاوري

: ارزيابي نمود

را/ باران  بهاران

 گيرد جدي نمي

را/ چشمان من  خيل غباران

 هاي شسته رفته از جاده/ هرچند

 ديگر غباري برنخواهد خاست/ هاي قيراندود از اين خيابان

و رو رفته/ هرچند  با آفتاب رنگ

و دوداز روي  اين درياي سرب

)1385:35 پور، امين(...هرگز بخاري برنخواهد خاست

 انتظار/ صف

 امضا/ صف

 امضا/ شماره

 انتظار/صف/ فردا دوباره

/شماره/ امضا

 ... اي كاش باد

! بردمي/ اي كاش باد اين همه كاغذ را
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/ اي كاش باد )77 همان،( ...يك ذره اعتماد/ يا ...

 آينه فكري كردبايد براي

 جا نيست گفتم كه جاي آينه اين

 كشي كردديوار را بايد دوباره سيم

راپيبايد فضاي طاقچه  كردپر/ شت پرده

 بايد دمِ تمامي درها را ديد

 بايد هواي پنجره را داشت

 با اين هوا/ زيرا بدون رابطه

)1377:60 پور، امين(!نفس كشيد/ جا شود اين يك لحظه هم نمي

 دوست داري

 راه رفتن زير باران را

بي در خيابان  پايان تنهاييهاي

را/دست خالي بازگشتن  از صف طولاني نان

و كوچك  در اتاقي خلوت

و گشتن و برگشتن )1385:11 پور، امين( رفتن

ام اي كه خسته لحظه

 هاي نرم صندلي اي كه روي دسته لحظه

 هاي سخت ميز پا به پايه

 مثل ميهمان سرزده/ دهم تكيه مي

بيبهپا و  قرار رفتنم راه

من/ كنم فكر مي  هاست اجتماع كور موريانه/ ميزبان

بيها موريانه/ هاي ريز موريانه  تميزي

و بزرگ را مي/ ميزهاي كوچك  كنند چشم بسته انتخاب

 هاي ميزبان موريانه/!آه

(ريزي شماستجاي تخم/ ذهن ميزهاي ما )69: 1377ر،پو امين!
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به/ ما  بريمميسردر عصر احتمال

و شايد  در عصر شك

 بيني وضع هوا در عصر پيش

 از هر طرف كه باد بيايد

 در عصر قاطعيت ترديد

 در عصر جديد

 عصري كه هيچ اصلي

)51 همان،(.جز اصل احتمال، يقيني نيست

 كنم كه انگار حس مي

 نامم كمي كج است

 نيزو نام خانوادگيم،

)27 همان،(...از اين هواي سربي خسته است

 اگر ذهن آيينه خالي نبود

 خيالي نبود اگر عادت بي

ها اگر گوش سنگين اين كوچه

 توانست فقط يك نفس مي

 طنين عبوري نسيمانه را

)39: 1385 پور، امين( ...به خاطر سپارد

ما.6.4  آبروي ده

خقيصر همواره دل و آن دار وامراودتنگ روستا بوده و چـه از روسـتا بـا خـود روسـتا

و تجربه. داند آورده، مي او گذشت روزگاران هاي مختلفي كه از سـرگذرانده، بـه اذعـان

دل نتوانسته بي اند از ي قيصـر، چيـزيي وي به روستا يعنـي مـوطن اوليـه وقفه بستگي

و تجربه. بكاهند و نشانه يادآوري روستا انـد مجـالي همـواره توانسـته،هاي روستايي ها

و احساس : كنندي قيصر فراهم هاي خفته براي ظهور عواطف پنهان
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 از من گذشت

مي با لهجه/ اما دلم هنوز  زندي محلي خود حرف

ي محلي مردم با لهجه

و گندم با لهجه ي فصيح گل

 گندم خورشيد روستاست

 زاردر گيسوي طلايي گندم/ اندازد وقتي كه با موج مي

)113: 1377پور، امين(!جاستخورشيدهاي شعر من آن

و تنفس در فضاي آن، با همه و اما روستا ي مطلوبيتي كه براي قيصـر دارد، دغدغـه

در باور قيصر، روستايي، سـتودني اسـت. دريغي را نيز در ذهن وي ساكن ساخته است

. يي خود را حفظ كندو خاصيت روستاو عوارض زندگيِ شهري، مصون ماند كه از آثار

مياو از اين تأ بيند كه ثيرپـذيري از مناسـبات شـهري به تدريج، ساحت بكـرِ روسـتا بـا

و بي كمدگرگون شده و سلامت زندگاني در آن، رنـگ گشـته، دچـار آزردگـي پيرايگي

مي مي و كلامش حالتي مايوسانه به خود را زدگيِ محـيط روسـتا قيصر، شهر. پذيرد شود

بر نمي و حضور مظاهر شهري را در آن او بـه هنگـام سـخن. تابـد نمـي خواهد باور كند

توانـد زيرا چنين روستايي ديگر نمـي. گيرد گفتن از اين امر، لحني دردمندانه به خود مي

و گم آن شدهتجسم آرزو مي ها را جست هايي باشد كه وي در روستا آن،و بـا كنـد وجو

تس تنگي دل ميهايش را آن. دهد كين و تلقيِ قيصر از روستا بيش از كه بـر پيداست درك

و تصـور خـود  آ قيصـر واقعيت آن منطبق باشد، مبتنـي بـر پنـدار تغييـرات.ن اسـت از

و انسـاني در جامعـه مختلفي كه به سبب  و تحولات مختلف اجتمـاعي ي گذشت زمان

و وي و پنداشـت روستايي صورت پذيرفته، بـراي قيصـر، قابـل بـاور نيسـت بـه درك

مي كودكانه ورااي او انگاره. كندي خود از آن بسنده دنياي روستايي در ذهـن از روستا

مي داردنگاه مي بـارا قيصـر بيگـانگي خـود. پذيرد كه ميـراث دوران كـودكي اسـتو

او. اسـت تصـوير كـردهي خـاص با شـگردهاي روستا،ي تغييريافته يا شهر شدهيهچهر

و حا بهتر لاتي را كه بيشصفات بـرد، به حريم روستا مـي مناسبات شهري است، متعلق

قيصـر در تلفيـق ايـن. كنـد هايي تحميل شده بر روستا ترسيم مـي ها را چون نشانهو آن

و گونه صفات با چهره كهمييي به وجود زدايياي آشناي روستا، روايتي از تناقض آورد
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ر با آن قادر مي و روسـتا بـه نحـوا از آشتيشود ناباوري خود پذيري اين دو، يعني شهر

: موثرتري ابراز دارد

 آسمان تعطيل است

 كارندبادها بي

و خسيس  ابرها خشك

ي خود را خوردند هق هق گريه

 خواهد من دلم مي

 روي پيشاني تبدار بيابان بكشم/ دستمالي خيس

 ...در تصرف دارد/ نان ماشيني/ دستمالم را افسوس

)9: 1374پور، امين( روي ده ما را بردندآب

 هاي كودكي عكس.7

و تخيـل مـا خوابيـده شعر، كودكي است كه در هزار«اين مدعا كه » توي اعصاب، روان

براهنـي،(» بازگشت به كودكي«و ادعاهايي همچون شعرگفتن، نوعي)14: 1380آتشي،(

و شـاعري«كودكي كه يا اين)1371:53 اسـت، بـه)28: 1366، تاريسـ(» زادگاه شـعر

وايهگون نـوعي«كـودكي را قيصـر،. در نظريات ادبي قيصر، نمود داشته است در شعر

و هواي)11: 1387پور، امين(» رويكرد يا رهيافت به شعر و نشان داده حال معرفي كرده

گمكودكي، دل و يكي از اين امر، از تعلق خاطرِ قيصر. هاي اوست شدهبستگي ديگر وي

آن. ندارد، ذاتي جدابه روستا كنـد، كمـابيش، همـان جـو مـيوچه در روستا جست زيرا

آن نايافته .هاست هايي است كه در كودكي به دنبال

به هاي كودكانه يا حالات نوستالژيك، از حسرترا بنابراين، تجليات مختلفي نسبت

و احوال كودكي و پنه خاطرات تـوان سـراغ ان مـي در زواياي شعر قيصر به طور آشكار

منـد علاقـه) 161: 1381زاده، رجـب(»اي مضامين مدرسه«قيصر، همواره به خلق. گرفت

و رجعتي پيوسته به خاطرات كودكي داش دل. ته اسـت بوده تنگـي غريبـي نسـبت بـه او

و با سخن گفتن از كـودكي كودكي نشان مي و شـده گـم، گـويي بـه بخشـي از دهد هـا

مي نايافته و پاكي، صفات نايافته.دياب هايش دست اي هستند كه قيصر زيبايي، معصوميت

مي را دست به دامن دنياي كودكي مي و او را به متن احوالي ند كـه در كـودكيبر سازند
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ــه كــرده ــه. اســتخــويش تجرب از ايــن روي، دوران كــودكي از منظــرِ نگــاه قيصــر ب

دل چشــم و و يابــد كــه در آن، خــ خــواه شــباهت مــيانــدازي آرمــاني اطرات، عواطــف

و زيبايي هاي كودكانه، جاي خالي ارزش هيجان مي ها كنند كـه قيصـر گـاهي هايي را پر

آنزندگاني ميش را عاري از . بيند ها

آني خلاق ببردي كودكي بهرهها قيصر توانسته از ميراث ها بخشي از محتـوايو با

ا گاه هنجارهاي دنيـاي بـزرگهر. شعر خود را شكل دهد دلسـالي وو را تنـگ سـاخته

و بـه  و مناسبات آن را با روحيات خود سازگار نيافته، رجوعي به كـودكي نمـوده آداب

و حالات كودكانه پرداخته است خلق دگرباره و سـخن.ي فضا او بـا يـادآوري كـودكي

و گريـز از نوميـدي  هـاي خـود گفتن از آن، امكاني براي فراموش كردن واقعيـات تلـخ

جز،ها در اين يادآوري.تفراهم آورده اس جزيينگاه هـاي يـاتي از تجربـهينگـر قيصـر،

و فضـايي مـي كودكي را با بياني حسرت بار احيا مـي  ي آفرينـد كـه در آن، فاصـله كنـد

و به اين وسيله، حس كودك شـدن را در خـود، بيـدار كودكي تا بزرگ سالي كوتاه شده

و تام ذكر نشانه. سازد مي و تاكيد ي اي كـه تجربـهل او بر تفريحات كودكانههاي كودكي

بر آن ميايها ديگر رسد براي قيصر، افزون بر خوشايند بـودن، وي ميسر نيست، به نظر

و آن، كشف ابعاد آزاردهنده سالي استي واقعيتي به نام بزرگ دستاورد ديگري هم دارد

و آسانيِ دنياي كودكي در آن خبري نيست ن ايـن خـاطرات چـه از مـتآن. كه از آزادي

و شكوه مجزا دريافت مي ناپـذير اي كلي از شـرايطي تحمـل شود، اظهارِ يك ناخرسندي

و دورماندن از كودكي، ناگزير به تحمل آن استاست كه قيصر به دليل  : بزرگ شدن

 ...ها سرانجام تداعي در طنين بي

؟ قطره  قطره/ يا فرود

آب قطره  روي خاك/ هاي

با فرش كوچهسنگ  ريك را از نو شمردناي

 خلوتايهدر ميان كوچ

 پا كردنبهپا/ رو به روي يك درِ آبي

-پاكت پست هوايي-/ با پاكت آبيايهنام

و آن را هوا كردن  بر دم يك بادبادك بستن

و سنگ و درخت  يادگاري روي ديوار
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 روي آجرهاي خانه

و هندوانه/ خط نوشتن با نوك ناخن  روي سيب

ق  هاي كودكي را باز كردن ديم عكسقفل صندوق

 ناگهان با كشف يك لحظه

و غبار سال  هاي از پس گرد

)11: 1385پور، امين( دور باز هم كودكي آغاز كردن

 روزهاي دبستان.7.1

و به يادآوردن نشانه كشف دوباره ي تسـلاي خـاطر هاي آن، ضمن اينكه مايهي كودكي

مي شود، گاهي حكم زبان قيصر واقع مي يابد كه او با آن، نسبت به روزگـار اعتراضي را

ميو آن هـايي او به هنگام كـودكي از سـختي. شود چه زمانه بر او تحميل كرده، معترض

بيس كه در زمان بزرگ را،خبر بـوده الي به سراغش آمده، بنـابراين، بـزرگ شـدن خـود

بي گاهي چون حادثه و مياي ناگوار و ان خـوشِ بـي كنـد كـه دور هنگام ترسيم خبـري

در واقع، جداشدن خود را از دنياي كـودكي، نـوعي غـبن. آسودگي را از او گرفته است

و با حالتي ناباورانه مي مي،داند بر بدان آيد؛ گـوييمينگرد؛ گاهي حتي درصدد انكار آن

مي نبايد و او حق داشت همچنان كودك بماند اتفاق مي زمينه. افتاد انتوي چنين غبني را

و هـر شـاعر ديگـري چـون او وجـود دارد؛ حساسيت شاعرانه اي دانست كه در قيصـر

رادر همچنين تمايلي فطري به كودكي است كه غالباً توان سـراغميشاعران، اشكال آن

كه. گرفت مويد وجـود)51: 1374،نواك(».هر شاعري، كودكي بزرگ است«اين گفته

و رويكر و رويـاي دوبـاره چنين تمايلي در شاعران است د حسرت بار قيصر به كودكي

مي. ارتباط نيست كودك شدن وي با آن بي و توان گونه اين امر را اي اعتراض به شـرايط

اليِ خـود، دردمندانـهسـ قيصر با اظهار ترديـد در موقعيـت بـزرگ. ها تلقي كرد موقعيت

مي. كند بازگشت به كودكي را آرزو مي مم آرزويي كه امـا كـن نيسـت؛ دانـد تحقـق آن،

و از آن به عنـوان شـگردي شـاعرانه بهـره رويايش را براي هميشه با خود نگاه مي دارد

رخ مي و از : دادهاي نامطلوب آن، ترسيم كندگيرد تا آزردگي خويش را از روزگار

منيامضاي تازه

 امضاي روزهاي دبستان نيست/ ديگر
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!پيدا كنم/ آن نام را دوباره/ اي كاش

ش آن كوچه را دوباره ببينماي كا

 افتاد/ يك روز نام كوچكم از دستم/ جا كه ناگهان آن

شدو لابلاي خاطره  ها گم

 يك كودك غريبه/ جا كه آن

 هاي كودكي من نشسته است با چشم

چ/ از دور !قدر شبيه من استهلبخند او

!اي شباهت دورآه،

!هاي مغرور اي چشم

كأاين روزها جر م استت ديوانگي

!بگذار باز هم به تو برگردم

!گاهي تو را به خواب ببينم/ كم بگذار دست

 بگذار در خيال تو باشم

/ بگذار  بگذريم...

)29: 1377پور، امين!(اين روزها خيلي براي گريه دلم تنگ است

 قُلَك كودكي.7.2

مي،)Jorge Luis Borges( بورخسخورخه لوييس ي وظيفـه«:گويـد شاعر آرژانتيني

)1361:10 بـورخس،(».اش را باز گردانـد اصالت جادويي شاعر اين است كه به كلمه،

واژگـاني اسـت كـه كودكانه در شعر قيصر، كـاربرد نامتعـارف يكي از تجليات رويكرد

و قرابتـ. تعلق به دنياي كودكي دارند روحـييوابستگي عاطفيِ قيصر به چنين واژگاني

و آن آنها كه او بين خود و قوتي تازه در ها انجاميـده به وجود آورده، به كشف ظرفيت

و ذهنيات قيصر است كه نتيجه و مرتبط با عواطف .ي فعاليتي ناخودآگاه

وو ويژگيشناسان از نسبت دنياي ذهني انسان زبان هاي زبان او همواره سخن گفته

كه. گويند مي مي زبان«نظرياتي از اين دست و)86: 1379 صـفوي،(».دسـاز جهان ما را

و ژرفا« و پهنا و ژرفـا] هـركس[جهانيدرازا و پهنـا ».زبـان اوسـتيبرابـر بـا درازا
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،در ايـن پيونـد. كوشندمي زبانوبه نوعي در تبيين پيوندهاي ذهن)98: 1372آشوري،(

م در شكل؛)37: 1368كزازي،(» از انديشهايهيافت«هاي زبان به عنوان واژه اهيت گيري

چـه را كـه زبـان شـاعر بـدانآن. كنند زبان، خصوصا زبان شعري، نقشي اساسي ايفا مي

در عينيت مي و فكري ويژه است كـه شـاعر بخشد، مرهون وجود واژگاني با بار معنايي

و ايـن طول حيات خود، متاثر از تجربه و عاطفي خويش بـه اختيـار گرفتـه هاي روحي

گـرو تعيـين)Belsey(،1379 :69( بلـزي(»ي ذهنيـتدهي خود سازن به نوبه«واژگان، 

. توانند باشند نوع تفكر وي مي

مي قيصر در محدوده و واژهي زباني كه هايي كه در اختيار دارد، تلاش داشته شناسد

و انديشه دريافت و شـاعرانه ببخشـد ها كلمـاتي را ...او«. هاي خـود را عينيتـي عـاطفي

 ونـد، بهدار(».هاي ساده اما عميق او را داشته باشند ابراز كشف كند كه توانايي احضار مي

يافتـه كننده در شعر قيصـر كلمات مرتبط با دنياي كودكي،گاهي نقشي تعيين)99: 1388

آنو عناصر  مي شعر وي وابستگي زيادي به آن كنند؛ ها پيدا هـا زيرا بـا بارهـايي كـه بـر

آن-كند، قابليتي افزوده مي مي-دارندچهفراتر از كـه ايـن قيصر ضـمن. پذيرند به خود

و مضاميني را با اين واژه مي تصاوير آن ها خلق هـايي بـراي ايجـاد ها مجال كند، با ياري

هايي كـه قيصـر را بـه ذهنيـت كـودكي آورد؛ مجال ارتباطي دگرباره با كودكي فراهم مي

و او را در پاسخ پيوند مي ازبي. رسانندميياري،گويي به نيازي عاطفي دهند شك قيصر

از كــار بــردن كلمــات ويــژهبــه اي كــه يــادآور كــودكيش تواننــد بــود، حســي متفــاوت

مي هاي بزرگ احساس و به نوعي، ذهن خود را بـه كـودكي پيونـد سالي به دست آورده

كن«،»مشق«،»مدرسه«،»قلك«،»بادبادك«واژگاني مثل. داده است مي ...و» انشـا«،»پاك

نهر و ميراثيك، و مظهري از تعلق ذهنيِ قيصر به كودكي هاي كودكي هسـتند كـه شان

مي ها بهره وي از آن (بردي نمادين در)10: 1383 فـرد، رشيدي.ك.ر. ايـن واژگـان كـه

داشـتن سـالي، ضـمن نگـاهي بـزرگ دارند، در حوزهايقاموسِ كودكي، بار معنايي ويژه

و عواطف بزرگهاي تاز همان بار معنايي، با تداعي ميه در نهايـت يابنـد؛ سالانه آميزش

و انديشه به واسطه مي هاي بزرگ هايي بين ذهنيت كودكي : شوند سالانه بدل

و باران/ اگر رد پاي نگاه تو را  باد

و جارو نمي از اين كوچه  كرد ها آب

پس اگر قلك كودكي لحظه ميها را  كرد انداز



و رويكرد نوستالژيك ــــــ قيصر امين 197 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپور

دل هفتياگر آسمان سفره رارنگ ش

 ...كرد براي كسي باز مي

 توانستم تو را مي

 از دور/ اي دور

)40: 1385 پور، امين(!بار ديگر ببينميك

 باد بازيگوش

 بادبادك را

را/ بادبادك  دست كودك

 برد هر طرف مي

 هايم كودكي

)19: 1386پور، امين(!آويزان/ با نخي نازك به دست باد

 خورشيد آمد،صبح

ش زددفتر مشق  بم را خط

 كن بيهوده است پاك

 ...پيداستهاآنايج/ ها را پاك كنم اگر اين خط

 نويسي بخرمدفتر پاك/ روم مي

 زندگي را بايد

)14: 1374پور، امين!(از سر سطر نوشت

 ما عشق را به مدرسه برديم

 رويي كوتاه در امتداد راه

ر/ خانه كوچك در آن كتاب ا تا باز اين كتاب قديمي

 ايم كه از كتابخانه امانت گرفته

-يعني همين كتاب اشارات را
)10: 1386پور، امين(با هم يك دو لحظه بخوانيم
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 ساده بودن، عادتي مشكل.7.3

و خوشي و سـطحي، هاي ساده هاي دوران كودكي را نه شادماني قيصر تفريحات لوحانـه

مي بلكه تجربه و ناب از زندگي معرفي هـايي كـه ديگـر قابـل خوشـي كنـد؛ هايي اصيل

و نمي و با اسبابِ بزرگ تجربه نيستند و قال زندگي امروزي آن توان در قيل را سـالي هـا

و عواطف خويش بـا او با يادآوري چنين خوشي. به دست آورد هايي، از بيگانگي روح

ا. دارد مـي سالي پرده بـر پيچيدگيِ زندگي در دوران بزرگ و مظـاهري كـه در يـن ابعـاد

. شـوند آشـكار مـي،روزگار، موافق طبع او نيستند بـا يـادآوريِ سـادگيِ دوران كـودكي 

و بيفراموش شدنِ ذات اصيل لايش زندگي كه باور هميشگيِ قيصر اسـت، بـاآ طبيعت

و دنياي بي مي پيرايه سخن گفتن وي از كودكي ،در ايـن هنگـام. يابندي آن، مجال اظهار

پساو و تصنعي را كه مي تكلف گيـرد از كودكي بر زندگي غالب گشته، به باد نكوهش

و سردرگميو آن را علت  و هاي زيادي معرفـي مـي پوچي، بيهودگي كنـد كـه خـود او

و صـفات كودكانـه. اند ها ناخواسته گرفتار آن شده ديگر انسان و احـوال يادكرد كودكي

و ويژگيمي براي او فرصتي فراهم و هاي كـودك كند تا رفتارها ي را در تقابـل بـا كـردار

:دهدسالي قرار صفات بزرگ

 هايم اتاقي ساده بود كودكي

 اي، دورِ اجاقي ساده بود قصه

مي شد نقش شب كه مي  گرفت ها جان

 روي سقف ما كه طاقي ساده بود

مي مي  پريد شدم پروانه، خوابم

 هايم اتفاقي ساده بود خواب

 زندگي دستي پر از پوچي نبود

و طاقي ساده بود بازي  ما جفت

 كردم به شوق آشتي قهر مي

 هايم اشتياقي ساده بود عشق

 ساده بودن عادتي مشكل نبود

و باقي ساده بود )79: 1377پور، امين( سختي نان بود
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 عصمت گناه كودكانگي.7.4

و شيرين قيصر، اصلي د هـايي هسـتن ترين پشتوانه هنگام رجوع به كودكي، خاطرات تلخ

مي كه وي را در تصوير حسرت ي ممكـن از ايـن خـاطرات او تا جـا. دهند هايش ياري

ميبراي و. جويد آفرينش شعري نوستالژيك بهره هر روايـت او از كـودكي بـا خـاطره

و ناخوشايند در مـي  دل. آميـزد خاطراتي خوشايند -ي خـاطرات خـودي همـه بسـته او

و در نوجواني استكودر-هاآن نظر از تلخي يا شيريني صرف قيصـر بـه همـان. دكي

مينسبت كه براي خاطرات خوش، دل تنگ خاطرات ناخوشايند خود نيـزدل كند، تنگي

بـه هنگـام سـخن گفـتن از كـودكي، خـاطرات نـاخوش نـه تنهـا وي را آزرده. هست

و مقبول درمي نمي آيند كه وي آرزوي دستيابي دوبـاره سازند، بلكه به كسوتي خوشايند

آنب و نشـانه در حقيقت، قيصر همـه. ها را دارده هـايي هـاي كـودكي را ميـراثي آثـار

و فقدانشان را ضايعهارزش مياي جبران مند . كندناپذير تلقي

و بنا به شواهد مي توان گفت قيصر در كودكي از زندگاني مرفهـي برخـوردار نبـوده

و عوارض زندگي فقيرانه را تجربه كرده است از ايـن نظـر-عا زندگاني فقيرانـهطب. آثار

به كه محروميت م كودكي، خـاطر توانسته در همان هنگامي-آوردهمي بارهايي را برايش

آن وي را مكدر گرداند؛ هـايي گويـد كـه گـويي تجربـه هـا سـخن مـي اما او طـوري از

و بايد همواره به يادشان آورد ارزش را ميان هايي قيصر به طور ضمني، تقابل. مند هستند

و نيز رفاه نسبي كـه در زنـدگي بـزرگ محروميت سـالي بـه هاي دوران كودكي خويش

و دشـواري دست آورده، شكل داده كه طي آن هـاي دوران كـودكي بـه صـورت ها فقر

و دسـتاوردهاي زنـدگي بـزرگ  از-سـالي اموري قابـل سـتايش مطـرح شـده اگرچـه

و سـزاوارِ نكـوهش به صـورتي-هاي گذشته در آن خبري نيست محروميت نـامطلوب

ــد نشــان داده شــده ــا همــه. ان ــري دشــواري وي دوران كــودكي خــويش را ب هــايش ب

مي هايي كه در بزرگ آسودگي : دهد سالي به دست آورده، ترجيح

 صداي تو مرا دوباره برد

 به عصمت گناه كودكانگي/ هاي تنگ پابرهنگي به كوچه

 به عطر خيس كاهگل

بي/ زودهاي صبح به پشت بام  قرار بهاردر هواي

 هاي خوب دور به خواب
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 ...هاي خاكي صبور به غربت غريب كوچه

 به نوجواني نجيب جوشش غرور

بي روي گونه  ...گناهي بلوغ هاي

 هاي لاغر بلند كه با دوچرخه/ايهبه عصرهاي جمع

را تمام اضطراب شنبه مي/ هاي جبر  ...زنيم ركاب

و و آمد مدام بادها  يادها به رفت

 به موج موج انتهاي بي كرانگي/ سوار قايقي رها

 ...دوار گردش نوار

 سفيد خاطرات خيسيمرور صفحه

!صدا تمام شد

/ي سكوت خورد سرم به صخره بي... )45: 1385پور، امين(!ترانگيآه

 گيري نتيجه.8

 يـا ... خـويش آفـرينش« به عنـوان شاعر مكزيكي از شعر،)Octavio Paz( اوكتايو پاز

مي)74: 1361پاز،(» آفرينيِ شاعرخود تـوان عمـق در مواجهه با شعر قيصـر مـي. برد نام

و آن را باور كرد صداقتي كم بديل در اجزاي مختلف كلام قيصـر. اين سخن را دريافت

و گيرايي سخن او را موجب مي و دريافت جريان دارد كه صميميت و كشف هـاي شود

مي،اي او را بر هر خواننده و آشنا به رمـوز قيصر اگرچه شاعري توان. سازد پذيرفتني مند

و ظرايف شعر است، اما جذابيت كلامش را بيش از آن هـا بگيـرد، كه از اين قابليت زبان

و صداقتي است كه در شخصيت بي مي پيرايهمديون ذات صميمي . توان ديدي او

تـوان گفـت كـه مـي كنـد؛ چنـان حقيقت خود را آشكار مـي،گويد او وقتي شعر مي

آن. كندمي» خودآفريني« و نوستالژي شعر قيصـرلدچه در جايگاه بنابراين طـرحمتنگي

و حقيقـت اوسـت كـه شود، نه فقط ويژگي شعر وي، بلكـه جنبـه مي اي از موجوديـت

نوسـتالژي شـعر او توانسـته. يابـد اي شـعري ظهـور مـي مختصه يش در قالبها بازتاب

دل«انه از ترســيمي صــادق و و گمشــدگي انســان امــروزدردمنــدي و اعتــراض »تنگــي

مطالبـات وجـدان«: طوري كـه بتـوان ادعـا كـردا به دست دهد؛ر)13: 1387سنجري،(

مي هايش را در شعر جمعي جامعه، پاسخ )14: 1381 كاكايي،(».يابد هاي امين پور
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و دردهاي انسا و تعهد واقعي قيصر در برابر انسان كـه او را ضـمن ايـن،نيصداقت

و آرمان گرايي نيـز بـرده در ترسيم موثرِ چنين حسي ياري داده وي را به راه آرزومندي

شـود هاي نوستالژيك را در شعر قيصر مـي اشكال مختلفي از احساس،سبب بدين. است

آ و جو كرد كه اين گفتار به ذكر ابعاد دو جنبه از و كودكي بسنده جست ن، يعني روستا

و ارزش. استدهكر و اعتقادي، بعـد ديگـري از نوسـتالژي و خصايل مختلف انساني ها

آنميآرزومندي قيصر  . ها ميسر نبود توانند بود كه كه در مجال مختصر اين گفتار، طرح

 فهرست منابع

(آتشي، منوچهر بـه ). گفت وگوهايي بـا اهـل قلـم( هر اتاقي مركز جهان است).1380.

. نگاه:، تهرانساير محمديكوشش 

(آشوري، داريوش . مركز: تهران. بازانديشي زبان فارسي).1372.

.مركز: تهران. فرهنگ علوم انساني. آشوري، داريوش

(يري، مرتضيام ،30ي، شـماره10ي، دورهي شـعر مجلـه.»ضـميمه شـاعر بـي«).1381.

.32ص

(پور، قيصر امين . سروش: تهران. تنفس صبح).1374.

.افق: تهران. هاي ناگهان آينه).1377(. ر، قيصرپو امين

.مرواريد: تهران. ها همه آفتابگردانندلگ).1385(. پور، قيصر امين

.مرواريد: تهران. دستور زبان عشق).1386(. پور، قيصر امين

و كودكي).1387(. پور، قيصر امين .مرواريد: تهران. شعر

(اميني، اسماعيل ،10ي، دورهي شـعر مجلـه.»هاسـت همـه گـل آفتـابگردان،«).1381.

صص30ي شماره ،52-54.

و راه«.).1381(.باقري، ساعد ،10ي، دورهي شـعر مجلـه.»گشـاترين شـعر كمال يافته

صص30ي شماره ،44-47.

(براهني، رضا .ناشر نويسنده: تهران،2ج. طلا در مس).1371.

.مركز: تهران.اسن فردگزارش به نسل بي).1374(. براهني، رضا

. قصه:ي عباس مخبر، تهران ترجمه. عمل نقد).1379(. بلزي، كاترين

و آبي).1361(.بورخس، خورخه لوئيس .آينه:ي حسن تهراني، تهران ترجمه. سرخ
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(اكبر بهداروند، علي ،30ي، شـماره10ي، دورهي شـعر مجلـه.»موج صميميت«).1381.

.36-35ص

(بهداروند، ارمغان و سـير تحـول شـعر قيصـر( گذرد اين روزها مي).1388. زيباشناسي

.نقش جهان:، تهران)پور امين

و گل).1361(. پاز، اوكتايو .آزاد:ي احمد علايي، تهران ترجمه. كودكان آب

(تركي، محمدرضا كه«.).1381. ي مجلـه.»نـام كوچـك اوسـت،عشـق حرف آخركسي
ص30ي، شماره10ي، دورهشعر .38-37ص،

(لئون، تولستوي .ميركبيرا:، تهراني كاوه دهگان ترجمه. هنر چيست).1364.

(جزني، حشمت ،27ي مارهشـ، دنيـاي سـخني مجله.»تلقي از معاصر بودن«). 1368.

.29-26صص

و جاني آتشين«). 1381(.لي، كاووس حسن ،10ي، دورهي شـعر مجله.»جنسي بلورين

ص30ي شماره .35ص،

(نحسحسيني، سيد ،ي شـعر مجلـه.»تـرين شـاعر ترين شـعر، نزديـك نزديك«). 1381.

.21-18صص،30ي، شماره10ي دوره

م .توس: جلال ستاري، تهراني ترجمه.ها زبان رمزي افسانه).1364(. لوفر. دلاشو،

(زاده، شهرام رجب .»پـور قيصـر امـينيشعرهاي نوجوانانـهيده نكته درباره«).1381.

و نوجوانپژوهشنامه اد صص28ي، شمارهبيات كودك ،152-165.

(فرد، عطاءاله رشيدي ي مجلـه.»سازي در شعر قيصر مضامين قيصري، مضمون«). 1383.
صص72ي، شمارهرشد آموزش ادب فارسي ،8-10.

و اجتماع).1352(. ريد، هربرت .اميركبير: تهران، سروش حبيبيي ترجمه. هنر

(ستاري، جلال و مثل در روانرم).1366. و تاليف( كاويز .توس:تهران.)ترجمه

(سنگري، محمدرضا و مضمون«). 1381. ي، دورهي شـعر مجله.»كاشف فروتن انديشه

ص30ي، شماره10 .27-25ص،

و يادكرد قيصـر امـين«). 1387(.سنجري، محمدرضا .»پـور بررسي شعر انقلاب اسلامي

و فاطمـه راكعـي علي قبـادي، محمدرضـا مصاحبه با حسين( كتـاب مـاه ). سـنگري
صص13ي، شمارهادبيات ،15-23.
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(شاهرخي، محمود ،30ي، شـماره10ي، دورهي شـعر مجلـه.»تابنـاكايهچهر«). 1381.

.33ص

.انتشار: تهران.ي علي شريعتي ترجمه.در نقد ادب).1360(.مندور، محمد

(شعباني، اسداله كمـان گزارش نشست رنگـين(.»بود قيصر را خدا عزيز كرده«). 1386.

و نوجوان،، در حاشيه)شعر كتاب ماه كـودكي هشتمين جشنواره مطبوعات كودك
صص123ي، شمارهو نوجوان ،73-75.

(رضاسري، حميدشكار و تكنيـك، نگـاهي بـه اشـعار قيصـر«). 1381. و انديشـه شـعر

صـ30ي شـماره،10ي، دورهي شعر مجله.»دفاع مقدسيپور در زمينه امين -42ص،

43.

ــواد (صــالحي، ج ــه«). 1381. ــد آين ــه آفتابگردانن ــا هم ــه.»ه ــعر مجل ،10ي، دورهي ش

ص30ي شماره .41-38ص،

(صفوي، كوروش .حوزه هنري: تهران. شناسي درآمدي بر معني).1379.

،30ي، شـماره10ي، دورهي شـعر مجلـه.»غمي چون مولانا«).1381.(پور، مصطفي علي

.34ص

(علي بادي، حسينق ان«).1387. و يـادكرد قيصـر امـين بررسي شعر .»پـور قلاب اسلامي

صص13ي، شمارهكتاب ماه ادبيات،)مصاحبه( ،15-23.

(قزوه، عليرضا و لبخند«).1383. ،12ي، دورهي شـعر مجلـه.»ناگهان در ناگهاني از گل

صص38ي شماره ،5-13.

(كاظمي، محمد كاظم و شاعري قيصر امين پورشع«).1381. ي، دورهي شعر مجله.»...ر

.13-6صص،30ي، شماره10

(كاكايي، عبدالجبار ،30ي، شـماره10ي، دورهي شـعر مجلـه.»قيصـر در قـاف«).1381.

.14ص

.مركز: تهران. شناسي سخن پارسي زيبايي).1368(.كزازي، ميرجلاالدين

ج (گريس، ويليام و بازت).1363. آنادبيات : دفتـري، تهـراني بهـروز عـزب ترجمه.اب

.آگاه

.توس: تهران. انسان در شعر معاصر).1372(.مختاري، محمد
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(نفيسي، آذر ،1ي، دورهگـردونيهمجلـ.»كشـف خـلاق منتقـد-گرا نقد فرم«).1370.

صص18و17ي شماره ،14-18.

(اي نواك، بوريس ،)الونـد(ن ابراهيمـي حسـييترجمه.»...هر شاعري كودكي«).1374.

و نوجوان پژوهش صص1ي، شماره1ي، دورهنامه ادبيات كودك ،50-52.

(يوشيج نيما .دنيا: تهران. هاي همسايه حرف).1357.

.نگاه: تهران،ي محمدتقي فرامرزي ترجمه.ي تاريخ هنر فلسفه).1363(.هاورز، آرنولد

(يوسا، وارگاس ت«).1367. و حقيقت ،27ي، شمارهآدينهي مجله.»اريخيحقيقت ادبي

.30-26صص

(يونگ، كارل گوسـتاو ي محمـدعلي ترجمـه . شناسـي ضـمير ناخودآگـاه روان).1383.

و فرهنگي: اميري، تهران .علمي


